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 علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسینشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
از دیرباز با پیدایش حکومتها در جوامع انسانی نهادهایی برای ادارۀ امور شکل  زمینه و هدف:

درفتند، یکی از این نهادها دیوان برید بود. این نهاد در دورۀ باستان به وجود رمد و تا دوره اسلامی 

ان سایگبرقرار بود، اما در عصر ایلصانان نمام برید در ایران برچیده شد و حاكمان برای ارتباب با هم

ها در عصر تیموریان نیز ها استفاده كردند. استفاده از چاپارخانهو حکومتهای محلی از چاپارخانه

مندتر شد. پژوهش حاضر ضمن توصیف نهادهای ایلصانان نمام  ادامه یافت و نسبت به عصر

 خبررسانی به معرفی عاملین و شاغلین خبررسانان در عهد تیموریان می ردازد.

 ای صورت درفته است.رو، به دو شیوه اسنادی و كتابصانهپژوهش پیشه: روش مطالع

چاپارخانه در حقیقت ایستگاهی بود كه ایلچیان و قاصدان در رن استراحت و اسبان ها: یافته

خسته را با اسبان تازه نفس تعویض میکردند. در زمان حکومت تیموریان بر ایران ایلچیان وظیفج 

و هدایای پادشاهان و داه میانجیگری و برقراری صلح را برعهده داشتند  خبررسانی، رساندن تحف

و برای به انجام رساندن این امور از خصوصیاتی مانند: زیركی، قدرت بیان و مصونیت سیاسی 

خبررسانی از  برخوردار بودند و مورد احترام پادشاهان قرار میگرفتند. در عصر م كور برای امر

 رسان نیز بهره میجستند.امهقاصد، منهی و كبوتر ن

با تحقیق و مطالعه در متون تاریصی عهد ایلصانان و تیموریان میتوان به جزئیاتی  نتیجه گیری:

در رابطه با نمام خبررسانی و انواع خبررسانان در عهد تیموری دست یافت. در عهد ایلصانان نمام 

خوبی اداره كنند اما تیمور توانست تا چاپاری شکل درفت، خانان مغول نتوانستند این نهاد را به 

 حدودی  نمام خبررسانی و نهاد چاپاری را سامان بصشد.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: There have always been some institutions for 
managing the affairs in human societies, constituted by emergence of the 
governments. One example of such institutions is Al-Barid Tribunal which 
constituted as a result of necessity for getting news. Al-Barid Tribunal was 
formed in ancient times, and it had been working until Islamic era. However, it 
was terminated in Iran during Ilkhanate era, when the neighbor nations and 
local states had to employ Chaparkhaneh (post offices). The post offices also 
used in Teimourian Dynasty, and they become more systematic than Ilkhanate 
era. This study examines institutional frameworks associated with the 
distribution communications in the Timurid period focusing specifically on the 
personnel within these networks. 
METHODOLOGY: The present research was conducted in two documentary and 
library methods. 
FINDINGS: The post office (Chaparkhaneh) is indeed a station where the envoys 
and messengers rested there and replaced their tired horses with remounts. 
During Teimourian Dynasty in Iran, the envoys were assigned to give news, 
hand over the gifts and presents to the kings, and sometimes, to mediate for 
reconciliation and compromise. To fulfill their assigned tasks, they must enjoy 
such traits as shrewdness, oratorical skill, and political immunity and they were 
respected by the kings. During the mentioned era, the messengers, spies, and 
homing pigeons were also employed for giving news. 
CONCLUSION: A thorough reading of the sources reveals a considerable 
amount of information related to the arrangement of the intelligence system 
and the numerous types of couriers who were active during the Timurid period. 
Even if the groundwork of the Chapar (postal relay) system was first laid in the 
Ilkhanids period, the Mongol Khans were still incompetent in managing the 
institution. However, Timur was able to reorganize and integrate both the 
systems of cirulation of news and the Chapar networks to a greater extent 
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 مقدمه

دیرباز در جوامع ، مصلحت انسانها در درو ارتباب با دیگر اعضای جامعه و رداهی رنها از شرای  پیرامون بوده از 

با پیدایش حکومتها، نهادها و دیوانهایی برای ادارۀ رنها تاسیس شدند؛ یکی از نهادهایی كه بر اساس ضرورت  .است

اری و امنیتی حکومتها جایگاه ویژه ای داشت و مانند كس  خبر شکل درفت، سازمان خبررسانی بود كه در نمام اد

در عهد تیموریان با توجه به جنگها و فتوحات  .دیگر نهادها صاح  منصبان و كاردزارانی رن را اداره می كردند

متعددی كه صورت می درفت و ضرورت برقراری ارتباب با متحدان و كاردزاران و هشدار به دیگر حاكمان ، این 

 همیت خاصی برخوردار بود. نهاد از ا

هجری قمری در شهر كیش در قبیله برلاس به دنیا رمد . او كه مردی سفاک و خونریز بود  734تیمور در سال 

توانست به تدریج بر رسیای مركزی و ماوراء النهر حاكم شود و پس از استحکام پایه های حکومت،  سمرقند را 

( عدم اعتنای او  44: 4، ج4449از جمله ایران حمله كند . ) لاكهارت، پایتصت خود قرار دهد و به مناطق اطراف 

به امور اداری ممالک تحت تسل  ، مانع ربت سیاست وی در ادارۀ امور كشور شده است و  امروزه پژوهشگران 

در  اطلاعات كمی نسبت به نحوه اداره ولایات تحت حاكمیت او دارند. رنگونه كه از منابع بر می رید ، تیمور

اسلامی،  وی با در  _مغولی و دیگر نمام ایرانی  _دیوانسالاری خود با دو نمام حکومتی مواجه بود: نمام تركی 

رمیصتن این دو نمام، حکومت خود را در ایران سامان داد. منشیان و دیوانسالاران ایرانی را در مشاغل دیوانی 

ولی را بر رنها تحمیل كرد و اعضای طبقه نصبه جغتایی مغ_منصوب كرد، اما دیوانسالاری بر اساس سنتهای تركی

( در امر رسالت نیز میتوان بیان كرد كه قاصدان و رسولان هم از میان 456، ی 4491را سر رمد رنان كرد. )منز، 

ه اایرانیان و هم از میان جغتاییان به كار درفته شدند ؛ داه ویژدی انتصاب رنان تنها سرعت و چالاكی قاصد بود و د

زیركی و قدرت بیان رنان در نمر درفته می شد؛ تیمور فردی غیر ایرانی را برای سفارت سوی توقتمیش خان 

چون چند نوبت از پادشاه توقتمیش حركات ناشایست در وجود رمد امیر » فرمانروای دشت قبچاق فرستاد . 

المایقی را به رسالت فرستاد . او صاحبقران همت عالی بر دفع شر ایشان مصروف دردانیده، نصست شمس الدین 

مردی دانا و كار دیده و عاقل و هوشمند بود، سصنان شیرین و كلمات دلبند و و دشادسصن چنانکه باید مرعی 

داشته ادای مقصود كرد و سصنان در دل پادشاه و امرا به غایت مؤرر رمد و میل به صلح و صفا نموده او را نوازش 

 رنامه شامی، ذكر توجه امیر صاحبقران به جان  دشت ق چاق ( )ظف« فرموده باز دردانید.

تیمور زمان تسل  خود بر ایران برای سادات و مشایز ایرانی احترام زیادی قائل بود و نقشهای مصتلفی در نمر می 

درفت ؛ چرا كه الطاف او نسبت به سادات موج  تلطیف موضع مردم نسبت به او می دشت. هنگام حملج تیمور 

تبریز مردم شهر، سیدمحمد كججی را به رسم رسالت نزد تیمور فرستادند، تیمور به درامیداشت و احترام او به به 

(  جستجوی انواع مصتلف سفیران و نامه رسانان در این عصر علاوه بر موضوعات 4345)كریمی،  .مردم شهر امان داد

پدیدار میکند و به پژوهشگر اجازه میدهد تا از  تاریصی، مسائل اجتماعی و رواب  سیاسی امیران عصر م كور را

همچنین میتوان تبیین كرد كه با توجه به منابع اصلی پژوهش ، مانند حبی  السیر،  .چند جهت دام بردارد 

كه در عصر تیموری و خاتمج ادبیات كلاسیک ایران تألیف شده اند، این مقاله ...ظفرنامه شامی، ظفرنامه یزدی و 

 رخور تأمل است.از نمر ادبی د

 :هدف و پرسش های پژوهش

این پژوهش بررن است كه به بررسی نهاد خبردزاری و عوامل و كاردزاران رن در عهد تیموری ب ردازد و به این 

 سؤالات پاسز دهد كه :



 4-45 صص ،466 پیاپی شماره ،44 دوره ،4155  تیر ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نمم شناسی سبک / 1

 نهاد خبردزاری در عهد تیموریان چگونه اداره می شد و چه تفاوتی با حکومتهای پیشین داشت؟-4

 و عوامل پیام رسانی در عهد تیموری چه كسانی بودند و چه تفاوتی با د شتگان خود داشتند؟كاردزاران  -6

 

 پیشینه پژوهش :

نیتی كاركرد ام»شایان ذكر است كه دربارۀ نهاد خبررسانی و دیوان برید مقالاتی نوشته شده است ؛ از جمله مقالج 

همچنین « . ق ( تألیف جهان بصش رواق  و علی امیری 9تا  3دیوان برید در حکومتهای مركزی ایران )از سدۀ 

جامعه شناسی اقتصادی و فرهنگی بر اساس یاد كرد مشاغل و حرف در شعر عصر »میتوان به مقاله ای با عنوان

تألیف علی كابیلی، مریم محمد زاده، رضا رقایاری زاهد اشاره كرد. اما تا كنون پژوهشی در باب موضوع « تیموری

 .صورت نگرفته استاین مقاله 

 نهادهای خبررسانی از آغاز تا سلطنت ایلخانان

پیشینج نهاد خبررسانی در ایران به دوران باستان می رسد؛ بر اساس دزارش های تاریصی این تشکیلات همان 

ن رخاچاپارخانه ها بودند كه در زمان هصامنشیان به وجود رمدند و تا زمان ساسانیان نیز ادامه یافتند؛ در كت  مو

ی 4411)كریستینسن،  .یونانی ضب  است كه دیوان برید دوران حکومت اسلامی، به تقلید از این نهاد شکل درفت 

( دیوان برید سازمان اداری دولتی بود كه تحت ریاست صاح  البرید قرار داشت و اصحاب البرید هر ناحیه  446

از وظایف ادارۀ برید این بود كه خلیفه را از وضعیت  از صاح  البرید اطاعت می كردند . در دوران خلافت اسلامی

دقیق نواحی تحت امر رداه سازند و اخبار محرمانه خلیفه را نیز به حکام و مأمورین برسانند و یکی از نشانه های 

 (495،ی4454تیردی رواب ، قطع پیغام رسانی بود. )زیدان،

اءالنهر یک مأمور صاح  برید حضور داشت كه اخبار را به در روزدار سامانیان در هر یک از نواحی خراسان و ماور

نواحی می رساند، مأموران برید موظف بودند اخبار را بی كم كاست به مركز دزارش كنند . وزیر امیر نصربن احمد 

 کسامانی، ابوعبدالله محمدبن احمد جیهانی ،كتابی در علم جغرافیا و معرفت كشورها و راهها به نام مسالک الممال

 ( 4345) رواق ،  .تألیف كرد تا راهنمایی برای صاحبان برید باشد

پادشاهان غزنوی در هر شهری یک صاح  برید میگماشتند كه اخبار را به وزیر یا سلطان می رساند ؛ در لشگر نیز 

ی را در این دوره جاسوس .فردی بود كه اخبار را دزارش می داد و چنین كسی را صاح  برید لشکر می نامیدند

نیز میتوان از وظایف دیوان برید برشمرد كه از این جهت با دیوان اشراف كه وظیفه بازرسی را برعهده داشت، 

 .اشتراک وظیفه داشت

علی رغم دمان برخی كه به چهار مقاله نمامی عروضی استناد می كنند و سلجوقیان را مردمی بیابان نشین و فاقد 

ان نیز از این نمام بهره مند بودند چنان كه خواجه نمام الملک وزیر دانشمند پندارند، سلجوقی تشکیلات اداری می

 6535) انوری،  .پادشاهانسلجوقی نیز در تألیفات خود به برخورداری این سلسله از نمام خبررسانی اشاره میکند

 ( 497-499پادشاهی،صص 

 چاپارخانه ها در عهد ایلخانان

ام برید برچیده شد، امّا بر حس  ضرورت كس  خبر و ارتباب با همسایگان و در زمان تسل  ایلصانان بر ایران نم

 .مناطق تحت تسل ، ایلصانان از تشکیلات چاپاری بهره جستند و این نهاد را یامصانه و مأموران رن را ایلچی نامیدند

ک وض می كردند . )شرییام یا چاپارخانه در حقیقت ایستگاهی بود كه در رن اسبان خسته را با اسبان تازه نفس ع

پادشاهی هلاكوخان و دیگر حکام رن دوره با رشفتگی و هرج و مرج یامها همراه بود و بجز  )659،ی 4357امین ،
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ایلچیان كه وظیفه سفارت را بر عهده داشتند، دیگر مأموران دولتی و غیر دولتی نیز از امکانات یامها استفاده می 

این هرج و مرج تا زمان غازان خان ادامه داشت؛ اماّ او  .یت سنگینی می كردكردند و خرج دزاف یامها بر دوش رع

برای بهبود شرای  موجود، دستور داد در راههای بزرگ، به فاصله هر سه فرسنگ یامی بسازند و در هر یک پانزده 

غازان نبود به  سر اس  فربه نگه دارند و در راههای كم اهمیتتر اسبان كمتری قرار می دادند؛ ادر امضای شصص

كسی اس  نمی دادند؛ ادارۀ هر یامی بر عهده امیری بزرگ بود و برای مصارج اموال تعیین شده ای را در اختیار 

داشت؛ در هر یام دو نفر پیک رماده بودند، برای رساندن مکتوب مهر مصصوی یام را بر سر مکتوب می زدند و 

به حکم فرمان » .، ادر پیکی تأخیر داشت مشمول مجازات می شدمبدأ و مقصد و زمان ارسال رن را درج می كردند

هر كس قصه نوشتند و غصه روزدار عرضه دردانید روز دیگر فرمان شد تا همه جماعت به درداه حاضر رمدند، 

ایشان را به بارداه روردند و در همان شیوه مصلحت ولایت و رعیّت سصن رغاز نهاد و زبدۀ رایها و مصلص سصنها 

ود كه چون اخراجات دونادون و التماسات متلّون از رعایا بسیارست و پراكنددی ایشان ازین سب  بر شیوه كه رن ب

صاح  یلواج در ماوراء النهّر مقرر كردست و رن را قویجور خوانند تعیینی می باید كرد كه یک نفس در سالی به 

ار دیگر به او در سال رجوع ننمایند و بدان كس حس  استمهار  و رروت چه دهد تا چون رن مقدرّ مقرر ادا كند ب

 ، ذكر احوال امیر ارغون (6جهانگشای جوینی  ج « ) حوالتی دیگر نکنند.

 

 ها در عهد تیموریانچاپارخانه

عصر تیمور با وجود تمام نارسا ییها و كاستیها در مقایسه با دوران مغول، شرای  و اوضاع مناسبتر و ررامتری را از 

برای مردم ایران به ارمغان رورد. هنر دوستی و توجه امرای تیموری به علم و صنعت و دردروری خیل هر لحاظ 

عمیمی از صنعتگران، شاعران، اهل پیشه و هنرمندان، زمینه و شرایطی را برای رشد بهتر و بهبود اوضاع اقتصادی 

کمرانان تیموری كوشیدند كه به تشکیلات ( این دونه پیداست كه ح 4153و اجتماعی ایران فراهم نمود.) كابیلی، 

به نقل از سفیر پادشاه اس انیا، از تبریز تا سمرقند به دستور امیر تیمور  .چاپاری هم تا حدودی نمام بصشند

در بعضی از چاپارخانه ها پنجاه تا  .دوركانی چاپارخانه هایی به فواصل راه یکروزه و داه نیمروزه ساخته شده بود

(  در این 441،ی 4449)كلاویز،  .بود، حتی در معدودی از رنها دویست اس  نگهداری می شدصد اس  موجود 

مسیر در مناطق خشک و خالی از سکنه چاپارخانه هایی وجود داشت كه از رب قنات برخوردار بود و ایلچیان از 

داشت و نگهداری چهارپایان مأمورانی برای تیمار  .ربادیهای مجاور تداركات مورد نیاز خود را فراهم می ساختند

هر داه سفیری از جان  تیمور فرستاده می شد یا  .در چاپارخانه ها خدمت می كردند كه یامچی نامیده می شدند

نماینده ای از خارج به دربار تیمور وارد می شد؛ نادزیر به یکی از این چاپارخانه ها مراجعه می كرد و مأموران 

را بر می داشتند و اسبی تازه نفس در اختیار او قرار می دادند؛ س س دو مأمور  چاپارخانه بی درنگ زین اس  او

چاپار با سفیر همراه می شدند و وقتی كه به چاپارخانه بعدی می رسیدند اس  را به چاپارخانه خود بر می درداندند 

دست می دادند، مجاز بودند ادر به واسطه حادره ای سفرا اس  خود را از  .و اتصاذ این روش تا مقصد ادامه داشت

به دفته  .تا اس  مسافری را مصادره كنند و به خدمت خویش در رورند و كسی یارای مصالفت با رنان را نداشت 

تیمور عقیده داشت كه قاصدین و سفرا  .كلاویز او و همراهانش حتی از پسران و زنان تیمور نیز اس  ستانده بودند

برای او هستند باید به سرعت و در ش  و روز در حركت باشند، بدین ترتی  ادر كه حامل پیغامی از جان  او یا 

دو اس  در زیر پای رنان كشته می شد اهمیتیّ نداشت و رنان پنجاه فرسز را ادر برابر با سه روز راه یمایی بود در 

خبررسانی، فراتر ( رنگونه كه از متون تاریصی پیداست نمام 445-449)همان، صص  .عرض یک روز می پیمودند
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در عهد تیموریان حکمرانان رواب  سیاسی  .از مرزهای ایران حتی به صورت نماممندتر و وسیعتر وجود داشته است

سفرایی به چین فرستاد و  )ق(822و تجاری محکمی با پادشاهان چین داشتند؛ شاهرخ جانشین تیمور در سال 

نان همراه كرد؛ او از طرف شاهرخ مأمور بود، مشاهدات خود را با ر« خواجه غیاث الدین نقّاش»شصصی موسوم به 

شهر مرزی « سکجو »به نقل از غیارالدین از  .تا روز بازدشت در قلم رورد« دارالسلطنه هرات»را از زمان خروج از 

امی به ی پایتصت ختاییان نود و نه یام استقرار داشتند كه تمامی ربادان و مجهز بودند. هر« خان ابالیق  » ختا تا 

مساحت شهری بزرگ بود و در هر كدام از رنها صد و پنجاه اس  و چهارپا و نزدیک شصت عرابه جهت استفاده 

خوانده « چقو»و چندی برای كشیدن عرابه ها كه « پاقو»پسرانی برای محافمت از اسبان كه  .ایلچیان موجود بود

ختایی در دوش كشیده و مویها بر سر دردن  همه خوش محاوره سیمین بدن مرواریدهای دروغین» می شدند.

بنا شده بود كه هر روز به نوبت «  غرقو »در میان هر دو یام ساختمانی مرتفع با نام  .در یامها حضور داشتند« زده

ده نفر ملازم در رنجا خدمت می كردند و وقتی حادره یا خطری پیش می رمد، بر بالای غرقو رتش روشن می 

این عملکرد ادامه  .ی بود كه مأموران غرقوی دیگر رن را مشاهده و رنها نیز رتشی بر پا می كردندكردند؛ این در حال

می یافت تا خبر به پایتصت می رسید و اخطاری كه قاصدان باید برای رساندن رن سه ماه راه طی می كردند، در 

های دیگری نیز با فواصل معین وجود در میان یامها بنا .عرض یک شبانه روز به مقّر فرمانروایی رسانده می شد

كه خلاف غرقو افرادی در رنجا ساكن بودند و همان جا به زراعت می پرداختند؛ ادر « كی دقو» داشتند با نام

مکتوب یا خبری به رن ها می رسید به سرعت رن را به  كی دقوی دیگر می فرستادند و با این روش خبر به 

 ،الاقلیم الرابع( 1ید . )حبی  السیر،  جسریعترین وجه ممکن به مقصد می رس
 

 خبررسانان در عصر تیموریان

 ایلچی -0

ایلچی كلمه مغولی و به معنای سفیر و فرستاده ای است كه از كشوری به كشور دیگر می رفت، یا برای امور 

میکند، یعنی پیامدار ایل به معنای پیام است و چی افاده معنی فاعلی « .مصتلف مملکتی به ولایات سفر می كرد

 .سفیران دولتی را از عصر ایلصانیان تا پایان دوره قاجار ایلچی می نامیدند )ذیل همان لغت  :دهصدا ( »و پیغامگ ار

در دوره ایلصانان به جز شصص خان صاح  منصبان، امرا، شاهزاددان و همسران ایلصانان، ایلچی مصصوی به خود 

كثرت ایلچیان و رفت و رمد رنان در شهرها به مردم رسی  زیادی می زد .فرستادند داشتند و رنها را به ولایات می 

 .؛ چرا كه امکانات یامها برای احتیاجات رنها كافی نبود و ایلچیان مدام به اموال مردم دست درازی می كردند

در عصر تیموریان، تا اصلاحات غازان خان نیز در این امور دیری ن ایید و وضعیت بر همین منوال ادامه یافت . 

اینگونه كه از متون تاریصی پیداست ایلچیان تنها در خدمت شصص تیمور و  .شرای  سامان یافت حدودی این

حاكمان ولایات بودند و در مواقع لزوم فرزندان و همسران تیمور از نوكران خود برای رساندن خبر استفاده می 

لشگركشی كه به كشمیركرده بود، دچار عارضه ای شد و درحالی كه  امیر تیمور دوركانی در راه بازدشت از .كردند

از سرعت حركت او كاسته شده بود، نگران حال امیرزاددان و همسرانش بود كه نوكران ایشان رسیده و خبر 

ش  هنگام از قبّجالاسلام هرات نوكر مصدومزاده شاهرخ بهادر رسید و اخبار موافق به »  :سلامتیشان را رسانیدند

مسامع جلال رسانید و دو ش  در رن موضع بسر بردند تا الم دست همایون تسکین یابد و بنددان خای دولت رن 

محمل عالی را كه عالمی در او درج بود بگردن درفته می بردند كه جایی بغایت تنگ بود و بر محفّه سوار شدن 

و در این موضع نوكران بنددی مهد اعلی سرای  تع ّری داشت، روز دوشنبه سیزدهم ماه دولت را از عقبه د رانیدند
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امه ظفرن« ) ملک خانیم و سایر رغایان و مصدومزاددان از دارالملک سمرقند رسیدند و خبرهای فرحبصش رسانیدند.

شامی، ذكر مواقف بنددی امیر صاحبقران در نواحی جمو ( اما پس از رن در عصر صفویه، تنها شصص شاه بود كه 

(در زمان پادشاهی قاجار، جایگاه ایلچی فراتر رفت، به  445، ی 4355اختیار كند. )شکری،  می توانست ایلچی

 (4344)زردری نژاد،  .دونه ای كه سصن او به منزله اختیار نامه پادشاه بود و با سصن دولت فرقی نداشت

نا یلچیان در این دوره رشبا بررسی متون تاریصی در عصر حکومت تیموریان میتوان به برخی از ویژدیها و وظایف ا

 :شد كه در ذیل بدان پرداخته شده است

 میانجیگری ایلچیان و برقراری صلح -0-0

ایلچی به سمت ملک غیاث الدین در » تیمور دوركانی ایلچی به سمت غیاث الدین از سلاطین رل كرت فرستاد.

شید مضمون رسالت رنکه میان ما هرات فرستاد و تمهید قواعد مصادقت و تشیید مبانی مودت را استحکام بص

و مجمع  مطلع السعدین« ) دوستی قدیم است و ارادت رنکه دوستی زیادت شود و بیگانگی به  یگانگی مبدل دردد.

 ، احوال خراسانات و ایلچی فرستادن حضرت صاحبقران به بلده هرات (4البحرین، ج

 ایلچی و وظیفه نامه رسانی -0-1

مانند نامه هایی  .بزرگ و همچنین نشانهای سلطنتی همراه با ایلچیان فرستاده می شد نامه های پادشاهان و امرای

علی »كه سلطان حسین جلایر به دست ایلچی جهت استمالت و نوازش برای عادل رقا و دیگر امرایش می فرستد 

 ین بر مردانگی وحده مکتوبی نوشته و به خ  خود به رب زر بالای رن چند سطر مرقوم فرموده، مضمون رنکه رفر

 همان، احوال عراق و رذربایجان (« ) مردی و صدق نیت او باد

 مصونیت سیاسی ایلچی -0-3

ایلچی از اسیر دشتن و یا كشته شدن در امان بود ولی داهی در كشمکشهای بین شاهان و یا امرا این مصونیّت در 

حضرت صاحبقران، جلارتی » :یوسف صوفی نمر درفته نمی شد، مانند به اسارت درفته شدن ایلچی تیمور توس 

را به ایلچیگری پیش یوسف صوفی فرستاد و پیغام داد كه بعد از اتفاق خویشی و پیوند موج  مصالفت چیست؟ 

 یوسف صوفی، ایلچی را بگرفت و محبوس دردانید و چون حضرت صاحبقران از رن كردار ناپسندیده رداه شد.

   كز خامه دوهر فشاند بفرمود دبیر هنرپیشه را پیش خواند

                 كجا بود و باشد همیشه بجای سر نامه كرد رفرین خدای

 بماند بر او كشور و تاج و تصت             كسی را كه او كرد فیروزبصت

 نتابد بر او رفتاب بلند               كرا خوار دیرد بماند نژند

 چو از مشک تر زد رقم بر حریر             وزان پس چنان راند پاسز دبیر

 مگر این قدر داند رن نکته دان              كز ریین شاهان و رسم مهان

 جز این هر كه دوید خردمند نیست            كه بر ایلچی كشتن و بند نیست

 ز قررن مگر نصّ الابلاغ              زدوشت نیاید به سوی دماغ

 مکن شکّر عیش خود را شرنگ              بی درنگفرستاده را كن روان 

 پشیمانی و رنج بار رورد                م رور نهالی كه خار رورد

و مکتوب به مهر مبارک موّشح دشته، قاصد مراحل نورد به یوسف صوفی رسانید، او بی مشورت عقل صواب اندیش 

، دفتار در ایلچی 4ظفرنامه یزدی، ج «) ه فتنه بگشادرن فیج را نیز بند كرد و باز دست جسارت به تحریک سلسل

 فرستادن حضرت صاح  قران دیتی ستان به خوارزم (
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 زیركی و قدرت بیان ایلچیان -0-4

ایلچیان از میان افراد كاردان و سصندان انتصاب می شدند تا اهداف سیاسی را به خوبی پیش برند و خود و 

مانند ایلچیانی كه به جان  تیمور دوركانی فرستاده می شدند و از  .دارندكشورشان را از رسی  دشمنان در امان 

یکی از ملوک افرنج، سبه نام كه جزیره ساقز در حیطه حکم و فرمان او بود، چون » او درخواست امان می كردند.

بسیار  تحف پیشکش تواتر استماع اخبار س اه نصرت شعار او را از مستی غرور و پندار هشیار دردانید، مال بیشمار و

مرت  داشته، مصحوب ایلچی زیرک سصنگزار به پایه سریر س هر اقتدار فرستاد و به زبان استکانت و انکسار پیغام 

این كمینه از بنددان درداه اسلام پناهم و رسانیدن جزیه و ساو بر دردن انقیاد درفته، سایر اوامر و احکام  :داد كه

طاعتگزاری بر میان خدمتکاری بسته ام و چشم امید به استشراق انوار مرحمت  خدّام رن حضرت را كمر امتثال و

 ، دفتار در مراجعت فرمودن صاحبقران جهانگیر از ازمیر (6همان، ج«)و الطاف پادشاهانه دشاده

 همراهی ایلچیان با تحف و هدایا -0-5

كم فردی قدرتمند بود،تحف و هدایای زمانی كه ایلچیان به جان  حاكمی فرستاده می شدند، به ویژه ادر رن حا

عمرشاه، از طرف »  :ایلچی شاه شجاع با هدایا و پیشکش به جان  تیمور فرستاده شد .بسیاری به همراه می بردند

والی شیراز شاه شجاع كه به حشمت و مکنت از اقران خود ممتاز بود و به ارشاد استاد عقل با حضرت صاحبقران 

ی زد با تحف و هدایا رسیده به وسیله امرا به عرض رسانید و نامه مشتمل بر رعایت حلقه اخلای بر در محبت م

 ، ذكر فتح ترشیز(4)مطلع السعدین و مجمع البحرین ج  .»قواعد محبت و اخلای و هواخواهی و اختصای د رانید

 گرامیداشت و پذیرایی از ایلچیان -0-7

احترام قرار می درفتند و به بهترین نحو از ایشان پ یرایی می  ایلچیان بعد از ورود به كشور مقصد، مورد تعزیز و

سلیمان میرزا داماد تیمور ، قبل از اینکه او و همراهانش به محل  :كلاویز در سفرنامه اش نقل كرده است .شد

و  داقامت تیمور بروند؛ با كمال ادب و احترام و با مقدار زیادی از دوشت اس  كه به شیوه خای خود پصته بودن

( ختاییان بعد از ورود ایلچیان شاهرخ  477، ی4954) كلاویز،  .موادغ ایی بسیار دیگر از ایشان پ یرایی كرده بود

به یک روز در مرغزاری نضارت ررار صفه عالی »  :تیموری به كشورشان، از ایشان پ یرایی مفصلی به عمل روردند

ده از مأكولات دوشت قاز و مرغ و دوسفند و انواع میوه های ساخته سایبانها برافراختند و شیرها و صندلیها نها

خشک و تر بر طبق های چینی مرت  دردانیدند و بر زبر هر شیره نصلی بسته بودند و به اصناف سبزی خوانها را 

 )حبی  السیر فی اخبار افراد بشر،« ررایش داده و چون از طعام خوردن باز پرداختند انواع مسکرات حاضر ساختند.

 ، الاقلیم الرابع (1ج 

 بخشیدن خلعت و دیگر هدایا به ایلچیان -0-1

 .خلعت پوششی مجلل بود كه سلطان به كاردزاران خویش و صاح  منصبان جهت تکریم و قدردانی می بصشید

پادشاهان ساسانی در عید نوروز جامه های زمستانی و در عید مهردان جامه های تابستانی خود را به درباریان می 

)كریستین  .رسم بصشیدن خلعت یکی از رسوم افتصاررمیز بود كه خلفای اسلامی از ایرانیان تقلید كردند .بصشیدند

سلامی به اوایل خلافت عباسی میرسد.)زیدان، ( سابقه اعطای خلعت در تشکیلات حکومت ا537، ی 4349سن،

( پادشاهان مانند دیگر كاردزاران به سفرا نیز خلعت می بصشیدند؛ در موارد بسیاری این بصشش  495ا، ی 4376

در عصر تیموریان نیز اغل  به ایلچیان همراه خلعت اس  و دیگر هدایا بصشیده می  .با پیشکشهای دیگر همراه بود

 .شد

)كلاویز،  .كلاویز نقل است كه تیمور به سفرای اس انیایی جامه های زربفت و اس  پیشکش كرد در سفرنامه

 ( 477، ی4954
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ه طوی رنگا» ایلچیانی از جان  تقتمیش خان، نوه چنگیز برای درفتن امان و طل  بصشش به نزد تیمور رمدند  

پوشانید و بعد از دو سه روز امرا را جمع  پادشاهانه فرمود و ایلچی را بیش از پیش ترحی  كرد و خلعت و كمر

ظفرنامه شامی ، ذكر توجه امیر « ) كرده قورلیتای كردند و مصلحت در رن دیدند كه ایلچی را درفته پیش روند.

صاحبقران به دشت  قبچاق ( نکته قابل تأمل روایت، این است كه تیمور ابتدا به طور كامل رسوم را بجای رورده و 

 .؛ س س تصمیم به بند كشیدن ایلچیان را به اجرادررورده است.یان فرود ار نکرده استدر تکریم ایلچ

 ایلچی و رسم خواستگاری -0-8

 در طول تاریز حکمرانان جهت وصلت با دیگر امرا رسولان را به جان  ایشان می فرستادند.

  ایی بیان می كند.جامی در داستان یوسف و زلیصا رسوم درامیداشت، خلعت،و خواستگاری را به زیب

 چو شاه ملک شام و كشور روم                        رسولان از شه هر مرز و هر بوم

 به در داه جمالش ررمیدند                       فزون از ده تن از ره در رسیدند    

 یکی مهر سلیمانی در انگشت                           یکی منشور ملک و مال در مشت 

                           ز شاهی خواستگاری را نشانیست      كه هریک تحفه كشور ستانیست

 ز سودای عزیز مصر زاریش                         پدر چون دید شوق و بی قراریش  

 اجازت داد ل  پر ع ر خواهی                 رسولان را به خلعتهای شاهی        

 ) هفت اورنگ جامی، یوسف و زلیصا،  رمدن رسولان چندین كشور به خواستگاری زلیصا(                           

تیمور ایلچیانی را به جان  شیراز می فرستد و دخترشاه شجاع ممفری را برای فرزندش پیر محمد خواستگاری 

ن شاهزاده را به بلز، محل در نهایت ایلچیا .می كند و تا حصول توافق مدتی ایلچیان به رمد و شد می پردازند

به جان  شاه شجاع كس فرستاده بود و خواستاری دختر كرده و از هر طرف ایلچی در » .اقامت تیمور می رورند

رمد و شد بود و اولجایتوی دراز را به رسالت روانه كرد و حاجی خواجه را با وی فرستاد تا از شیراز به جهت امیرزاده 

 ظفرنامه شامی، ذكر توجّه امیر صاح  قران به جان  امیر ولی كرتّ دوم (« )پیر محمّد دختر بیاورند

 واسطه ها میان ایلچیان و امرا -0-1

ادر ایلچی از طرف فرمانروایی كم قدرت به سوی پادشاهی محتشم فرستاده می شد، پیغام یا مکتوب با واسطه امرا 

ش خان به جهت ع رخواهی و طل  بصشش به مانند ایلچی كه تقتمی .و شاهزاددان به عرض سلطان می رسید

بعد از چند روز ایلچی تقتمیش خان را به حضرت روردند وظایف، رداب و زمین بوس رعایت » .جان  تیمور فرستاد

)همان، ذكر توجّه   »نموده اسبان و شونقار پیشکش كرده به وسیلت نوبینان سصنان پادشاه را به عرض رسانید

   چاق (امیر صاح  قران به دشت ق

 قاصد -1
 قاصد منزل سلمی كه سلامت بادش

 
 چه شود در به سلامی دل ما شاد كند 

 (445حافظ )غزل شماره                          

نقش رساندن مکتوب و پیغام رسانی توس  قاصدان  .قاصد به معنای قصد و رهنگ كننده، نامه بر و پیک است

، جمشید پادشاه پیشدادی چهار انگشتر ساخت  .همواره در طول تاریز مطرح شده است و قدمتی بس دیرینه دارد

و در انگشتری سیم كه تعلق به منهیان و » و بر نگین هریک كلمه ای مربوب به امور مهم كشوری حک كرد؛ 

نمود كه راستی و شتاب، یعنی در ایصال اخبار شرای  راستی و شتاب به جای باید  جواسیس و فیوج بود نقش

، ذكر شمه ای از احوال و اوصاف جم و بیان استیلای ضحاک بر 4)حبی  السیر فی اخبار افراد بشر ج »رورد . 
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داه  درفته می شد؛ ممالک عجم  ( بیگمان نقش قاصد بسیار محدودتر از ایلچی بود و تنها برای اعلان خبر به كار

بنابرین قاصد قدرت بدنی  .لازم بود كه قاصد به سرعت مکتوب یا حکمی از امرا و پادشاهان را به مقصد برساند

حاكم كرمان برای دفع خطر تیمور  .زیاد و اسبی راهوار داشت تا مسیرهای طولانی را به سرعت پشت سر بگ ارد

 :تدقاصدی چست و چالاک به سمت شاه شجاع می فرس

امیر صائ  تدبیر اختیارالدین حسن قورچی كه حاكم كرمان بود، قاصدی هم عنان باد به حضرت پادشاه فرستاد » 

هر چند در مقام محبّت  .و عرضه داشت كه حضرت صاحبقران به اندک زمان مملکت سیستان را مسصرّ ساخت

مطلع السعدین «) .دوربین پادشاه مفوضّ است دفع رن به رای زرین و فکر .است، اما امکان دارد كه قصد كرمان كند

 ، احوال عراق و رذربایجان (4فی مجمع البحرین، ج

والی مصر، ملک ظاهر برای بستن پیمان  .می خواندند« مسرع»در متون تاریصی عصر تیموری، قاصدان تیز رو را 

دتی در هرات اقامت كرد و مورد ایلچی م .ایلچی فرستاد« دارالسلطنه هرات » دوستی با شاهرخ دوركانی به سمت 

چون به موج  فرمان ملک ظاهر داعیه داشت كه بر اصفهان و شیراز و »لطف و درامیداشت شاهرخ قراردرفت و 

یزد و كاشان عبور نماید حضرت خاقان سعید مسرعان به رن بلاد فرستاده پیغام داد كه در وقت در رمدن ایلچی 

، ذكر رمدن ایلچی جیجکتوقا نام از نزد والی مصر و 1تاریز افراد بشر، ج )حبی  السیر فی« شهر را رذین بندند

 شام(

 افراد معتمد-3

داه برای رساندن مکتوب و پیغام پادشاه به اطراف یا ممالک دیگر، فرستاده قاصد یا ایلچی نبود و تنها با عنوان 

خود به دره دشایی در رواب  بین فردی معتمد و كاردان برای رسالت انتصاب می شد تا با كیاست و سیاست 

مانند فردی معتمد كه امیرحسین، برادر همسر تیمور دوركانی به نزد تیمور فرستاد تا از او  .ممالک ب ردازد

 .امیر تغلق سلدوز رایت مصالفت امیرحسین برافراشت و س ر بی رزرمی در روی كشید» :درخواست كمک كند

ستاده صورت حادره را در میان نهاد و امیر خضر و امیر بایزید را نیز از امیرحسین معتمدی نزد امیرصاحبقران فر

مدد خواستن امیر حسین از امیر  4روضج الصفا فی سیرۀ الانبیاء و الملوک و الصلفا، ج، « ) رن واقعه اعلام داد.

 تیمور (

 منهی -4

هی این بود كه به طور مصفی از شغل و وظیفه من .در طول تاریز در جوامع بشری امر جاسوسی رواج داشته است

شاهان و فرمانروایان به واسطه منهی از احوال  .وضعیت دشمن اخباری به دست رورد و به مصدوم خود برساند

اردشیر » :سابقج استفاده از منهی در ایران به پیش از اسلام می رسد .سرزمینها و حکومتهایشان مطلع می شدند

 «ین نموده بود كه هر قضیه ای را كه حادث دشتی به سمع او رسانیدندی.ساسانی در مملکت خویش منهیان تعی

 ، ذكر اردشیر بابکان (4)حبی  السیرفی اخبار افراد بشر، ج 

منصور خلیفه عباسی عقیده داشت كه بیش از هركس به چهار  .استفاده از منهی در دوران اسلامی نیز رواج داشت

و بی باكی كه جز خدا و عدالت چیزی در نمر نیاورد، دوم رئیس پلیسی  اول قاضی بی پروا» :مأمور نیازمند است

س س منصور  .كه داد ستمدیده از ستمگر بستاند، سوم تحصیلداری كه مالیات عادلانه بگیرد و به مردم رزار نرساند

زرسی كه اخبار چهارم كارداه و با :ره ره ره و همین كه سب  را پرسیدند دفت :سه مرتبه سبابه خود را دزیده دفت

 ( 94، ی 4454زیدان، « ) و عملیات این سه نفر را به درستی دزارش دهد.
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در عهد تیموریان نیز همواره تیمور و حاكمان محلی ایرانی برای خبردیری از جزئیات احوال دیگر فرمانروایان از 

رن » :منهی به روم فرستاده بود تیمور برای رداهی از احوال ایلدیرم بایزید پادشاه روم .منهیان بهره می جستند

با تمورتاش كه در رن  –كرشچی  –محل از اخبار منهیان به مسامع علیهّ پیوست كه ایلدیرم بایزید پسر خود را 

عهد از عممای امرای روم به مزید شجاعت و جلادت سمت امتیاز داشت و دیگر امرا و لشگریان به رسم منقلای 

ماع توجه رایات نصرت ریات، اركان رباتشان تزلزل پ یرفته، به طرف روم روانه شده به سیواس فرستاده بود و از است

 ، دفتار در توجه حضرت صاحبقران دیتی ستان به صوب سیواس و تسصیر رن(6ظفرنامه یزدی،ج « ) اند.

 كبوتر نامه رسان -5

دچار راهزنان می كرد، از كبوتر نامه به دلیل دوری مقصد و لزوم رسیدن سریع نامه و یا ناامنی راهها كه قاصدان را 

، ی 4454)زیدان،  .سابقج استفاده از كبوتر نامه رسان در ایران به پیش از اسلام می رسد .بر استفاده می شد

حکایت شده در زمان سامانیان اسکافی دبیر پس از  .( به كاردیری كبوتر در دوران اسلامی نیز رایج بود4457

به این معنی كه « امّا ماكان فصاركاسمه و السّلام» .کست او را این دونه نوشتشکست ماكان كاكی دزارش ش

ماكان مانند اسم خود نیست شد و رن را بر بال كبوتری بست تا به امیر نوح بن منصور سامانی رسید و موجز 

ه، مقالت اول ، چهار مقال( .نوشتن او به این دلیل بود كه كبوتر قادر به حمل كاغ ی حاوی مطال  طولانی نیست

در تاریز حبی  السیر ذكر شده كه اباقاخان پادشاه مغول عده ای از جنگجویان خود را به دیار شام  ) 6حکایت

 .فرستاد و رن جماعت قلعه بیره را در شام محاصره كردند

ادشاه مصر و از پ ساكنان قلعه حال خود را در نامه ای نوشته بر بال كبوتر بستند و كبوتر را به جان  مصر پرانیدند

كمک خواستند؛ در نصف روز پرنده مکتوب را به قاهره رسانید و او پس از چهار شبانه روز به قلعه رسیده و مغولان 

ساكنان بیره حال تیره خود قلمی نموده رن نامه را بربال كبوتری بستند و به وقت پرواز  شاهباز ».را شکست داد

وتررا به جان  مصر پرانیدند و در نصف النهار همان روز رن برید پرنده، زرین بال خورشید از افق شرقی رن كب

، دفتار در بیان بعضی از وقایع سلطنت بند قدار( 3حبی  السیر فی اخبار افراد بشر، ج«)مکتوب را به قاهره رسانید

. 

ن احمد جلایر او را به وقتی جاسوسان سلطا .استفاده از كبوتر نامه رسان در زمان تیموریان نیز بسیار رواج داشت

وسیله كبوتر نامه رسان از لشگركشی تیمور به طرف بغداد خبردار ساختند، تیمور جاسوسان را وادار به نوشتن 

نامه ای دیگر كرد تا مکتوبات قبلی خود را انکار كنند و رن نامه را بر بال مرغی دیگر بستند و به طرف بغداد 

احمد جلایر كبوتر به طرف بغداد پرانید ه اند و كیفیت رمدن رن حضرت را منهیان بفرموده سلطان »  .فرستادند

مکتوب دردانیده بنابر رن فرمود كه همان كس كه رن نامه نوشته بود رقعه دیگر در قلم رورد ، مضمون رنکه سیاهی 

از لشگر  كه كه س اه امیر تیمور تصور كرده بودیم بعد از تحقیق به وضوح پیوست كه احشام و صحرا نشینانند

 جغتای بدین حدود پناه رورده اند.

 ببستند بر بال مرغی ددر

 
 «كه بغدادیان را شود نامه بر 

 )همان، ذكر توجه امیر دوركان به  جان  بغداد(

برای نگهداری از كبوترهای نامه بر، ساختمانهایی به صورت برجهای استوانه ای می ساختند كه كبوتر خان یا برج 

او برای   .تیمور در مقر حکومتش، سمرقند و اطراف رن كبوترخانه های بسیاری بنا كرده بود .می شد كبوتر نامیده

ممانعت از رسیدن اخباری كه به وسیله كبوتران به دشمنانش رسانده می شد از شاهینها استفاده می كرد. )براون، 

 ( 455، ی 4376
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 گیرینتیجه

امور كشورها به وجود رمد و دیوانهایی مانند دیوان رسالت، دیوان قضا، نمام دیوانسالاری برای مدیریت و اداره  

دیوان استیفاء و دیوان برید سامان درفتند. در این میان دیوان برید براساس ضرورت كس  خبر و ارتباب با 

نان ایلصا پادشاهان دیگر كشورها و حکام داخلی از دوره باستان تأسیس شد و تا دوره اسلامی برقرار بود. در عصر

دیوان برید جای خود را به نمام چاپاری داد، این نهاد را یام خانه یا چاپارخانه و مأموران رن را ایلچی می نامیدند 

. چاپارخانه در حقیقت ایستگاهی بود كه در رن اسبان خسته را با اسبان تازه نفس عوض می كردند . ایلصانان 

ند . تعداد زیاد ایلچیان كه به امرا و همسران و فرزندان شاه اختصای نتوانستند این نهاد را به خوبی اداره كن

داشتند، باعث ناامنی و رشوب در شهرها می شدند ، امّا تیمور توانست تا حدودی این نمام را سامان بصشد ؛ او 

را به خدمت می ایلچیان را در انحصار خود و امیران محلی قرار داد و شاهزاددان برای امر خبر رسانی نوكران خود 

درفتند. ایلچیان از میان افراد زیرک و سصندان انتصاب می شدند و برای برقراری صلح تلاش می كردند . رنها 

مصونیت سیاسی داشتند و هیچ حکمرانی حق تعرّض به رنها را نداشت. این  روند تا عصر صفویه و قاجار نیز ادامه 

ی مقام و منص  بالایی شدند و سصن رنان به منزله اختیار نامه پادشاه یافت تا جایی كه در عصر قاجار ایلچیان دارا

بود. قاصدان مسرع، جاسوسان و كبوتران نامه رسان نیز در عصر تیموریان در امر خبر رسانی نقش داشتند، با این 

 تفاوت كه وظیفه رنان به خبر رسانی منحصر می شد.

 مشاركت نویسندگان  

دكتری زبان و ادبیات فارسی، راضیه ایمانی  مصّوب در دانشگاه رزاد اسلامی كرج استصراج این مقاله از رساله دوره 

شده است . خانم دكتر فاطمه حیدری راهنمایی این رساله را به عهده داشتند و دكتر مهدی محقق و دكتر احمد 

 ذاكری  با عنوان استاد مشاور در این پژوهش شركت داشته اند.

 تشکر و قدردانی 

سردبیر محترم و هیئت تحریریه درامی نشریه بهار ادب و راهنمایی ایشان در ارتقاء كیفیت و تکمیل مقاله از 

 س اسگزاریم .

 تعارض منافع 

نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این ارر در هیچ نشریه داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل فعالیت 

نسبت به انتشار رن رداهی و رضایت دارند . در این تحقیق كلیه قوانین و های پژوهشی نویسنددان است و ایشان 

مقررات اخلاقی رعایت شده و هیچ تصلف و تقلبی در رن صورت نگرفته است . مسئولیت دزارش تعارض احتمالی 

 منافع بر عهده نویسنده مسئول است.
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